
معصومه سادات ميرغني

ايّام
آشنا

1 دی:

 ولادت حضرت امام 
موسی کاظم

موسـمحـجبـود.عـدهایازشـيعيانبه
مدينـهرفتنـدوخدمتحضرترسـيدند.
امـامبـامهربانـیازآنهـاپذيرايـیکـرد
وفرمـود:»ایعاصـم!شـمادرپيونـدو
بـرادریبايکديگـرچگونهايـد؟«عاصم
کـهفکـرمیکـردبـادوسـتانشبسـيار
صميمیاسـت،پـسازلحظهایپاسـخ
داد:»خيلـیخـوبهسـتيم.«حضـرت
چنيـن »آيـا پرسـيد: و کـرد نگاهـش
هسـتيدکههـرگاهيکـیازشـماهنگام
نيازمنـدیبـهمغـازهديگـریيـابـه
خانـهاشبرودوکيسـهدخـلاورابيرون
آوردوهـرچهنيـازداشـت،ازآنبردارد،
بدونآنکهکسـیمانعاوشـود؟«عاصم
بـاتعجـبپاسـخداد:»نه!«امـامفرمود:
»پسآنگونـهکهمـنمیخواهم،هنوز
بـايکديگرپيوندوبـرادرینداريد.«نگاه
افـرادبـهامـامبـودوفکرشـانمشـغول

کلامش.

7 دی: 

شهادت آیت الله حسین غفاری
سـاواکبارهـاشـهيدغفـاریرامـورد
بـا بـار هـر امـا داد قـرار بازجويـی
جوابهـایزيرکانهاومواجهمیشـدند.
پرسـيدند:»آيـاشـمااقدامـاتآيـتالله
رادرمـوردپخـشاعلاميـه خمينـی
اصلاحـات بـا مخالفـت همچنيـن و
دولـتمـوردتأييـدقـرارمیدهيـديـا
خير؟«آيـتاللهغفاریدرپاسـخچنين
عسـکری حسـن »امـام نوشـت:
درضمـنگفتـارشبـهامـامزمان
ضمنتعييـننائبعام،تمـاممراجعرا
واجبالطاعـهوردقـولآنـانراردقول
خـودقـرارداده.هـمحجتـیعليکـمو
انـاحجـها...الـرادعليهمکالـرادعلينا«
مانـدهبودنـدکـهبـهاوچهبگوينـددر

مقابـلچنيـنپاسـخدندانشـکنی.

14 دی:

 اربعین حسینی
»بـه راسـتیمردم،همهدنياپرسـتندو
ديـنبرسـرزبانآنهاآويزاناسـت.تا
ديـنبـرایآنهاوسـيلهزندگیاسـت،
آنرابـرزبانهـامیچرخاننـد.هنگامی
کـهبـهبـلاآزمايششـدند،ديـنداران
کـمخواهنـدبـود.بـهراسـتیکـهمن
مـرگراجـززندگـیابـدیوزندگیرا
درايـنجهانباسـتمگرانجزبدبختی
نمیبينـم.راسـتیايـندنيـادگرگـون
وناشـناسشـدهوخوبیهايـشرفتـه
وچيـزیازآنباقـینمانـده،مگـرتـه
مانـدهایکـهبـرتـهکاسـهنشـيندو
جـززندگـیبـیارزشهمچـوچـراگاه
خطرنـاک...مگرشـمانمیبينيـدکهبه
حـقعمـلنمیکننـدوازباطلدسـت
نمیکشـند.درچنيـنحالـیبايدمؤمن
دلبـهمرگببنددوبهديـدارپروردگار
رغبتکند.«سـخنانامامحسـين
هنـگامحرکـتبهسـویکربـلا،هنوز

همجـایتأمـلدارد.

20 دی:

 شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر
درحضـورشگذاشـتند را صندوقهـا
وگفتنـد:»حضـرتاميـربـهسـلامت
بـاد،مـاافتخـارداريـمکـهازسـوی
شايسـتهترين خـان، محمدرحيـم
احترامـاترابههمراهايـنهداياتقديم

شـمانماييـم.«
اميرنظـامنگاهـیبهصندوقهـاکردو
پرسـيد:»دروناينهـاچيسـت؟وقتی
آنهـارابـهاينجـاآورديـد،احسـاس
هسـتند.« سـنگينی چيزهـای کـردم
مـردلبخنـدیزدوگفت:»بلـهقربان.
صندوقهـامحتـویبهتريـنظـروف
مسـیخـویهسـتندوشـاملقـاب
نمکـدان و کاسـه و دوری و قـدح و
شـما شـکوه بـا مهمانیهـای بـرای
آنهـا روی بـر اسـت. شـده فراهـم
نيـزنقشهـایبسـيارزيبـاحکشـده
در خواسـتند و رفتنـد جلـو اسـت.«
صندوقهـارابـازکننـدکـهاميـرفرياد
زد:هرگـز!مـردقدمـیعقـبرفـتو
سـکوتکـرد.اميـربـاصـدایبلنـدی
گفـت:»ايـنصندوقهـارابـهخـوی
بـازگردانيد.ضمنابـهمحمدرحيمخان
نسـقچیباشـیبگوييـدکهبـرایمن
بنويسـدپـولخريـدايـنمسهـارااز

کجـاآوردهاسـت.«
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24 دی:

شهادت امام حسن عسگری
ابوحمـزهبارهـاديـدهبودکـهحضرت
بـاغلامـانتـرکورومیوشـهرهای
صبحـت خودشـان زبـان بـه ديگـر
ديگـر روزهـای مثـل روزی میکنـد.
ديـدکـهحضـرتبـاغلامشبـهزبان
بيشـتر تعجبـش اوسـخنمیگويـد.
شـدودردلگفـت:امـامعسـکریدر
مدينـهبـهدنيـاآمـدوتاهنـگامرحلت
پـدرش،بـهجايـیسـفرنکـرده.نـزد
کسـیهـمايـنزبانهـارانياموختـه؛
پـسچگونـهاسـتکـهبـهزبانهـای
در میگويد؟«هنـوز سـخن گوناگـون
فکربـودکهحضـرتفرمـود:»خداوند
حجـتخـودرادرهمـهچيـزبرسـاير
مـردمبرتـریداده،ازايـنروامامانبه
همـهزبانهـاونژادهـاآگاهنـدوهمـه
حـوادثوپيشآمدهـارامیداننـد.اگـر
چنيننبود،بينپيشـوايانالهیوسـاير

مـردمفرقینبـود.«

23 دی:

شهادت امام رضا
مـردینـزدامـامآمـدوپرسـيد:»آيـا
پروردگارشـمامیتواندزمينوآسـمان
رادريـکتخـممـرغجادهـد،طوری
کـهنـهجهانکوچـکشـودونهتخم
بـا حضـرت گـردد؟« بزرگتـر مـرغ
آرامـشفرمـود:»پـروردگارمن،شـبيه
ايـنکارراانجـامدادهاسـتوجهـان
قـرار رادرمردمـکچشـمت پهنـاور
دادهاسـت.درحالـیمردمـکديـدهات
کوچکتـرازيـکتخـممـرغاسـت
زميـن و آسـمان بگشـايی وقتـی تـا
راوآنچـهمـابيـنآنهاسـت،همـه
رابـهخوبـیمشـاهدهمیکنـی.ايـن
خـودنمونـهقـدرتخداونداسـت.جلو
ديـدهاتراتـاآنانـدازهوسـيعقـرار
دادهکـهمردمـکچشـمتوبـاآنهمه
کوچکـی،همهآسـمانوزمينوآنچه
درآنهااسـترابهآسـانیمیبيندواو
قـادربودديدگانتراکـورونابيناکند.«

22 دی:

و   پیامبراکرم رحلت 
شهادت امام حسن مجتبی

هنـوزمدتـیازصلـحامـامحسـنبـا
معاويهنمیگذشـت.امامحسـندر
نخيلـهنشسـتهبودومعاويـهنيزحضور
داشـت.معاويـهروبـهحضـرتکـردو
گفت:»رسـولخـدا،خرمـایدرخترا
بـهصـورتتخمينـیمعلـوممیکـرد.
آيـاتـوهـمازايـنعلـمبهرهمنـدی؟
از میگوينـد شـيعيان کـه شـنيدهام
آنچـهدرزميـنوآسمانهاسـت،بـا

خبری.«
امـامبـامهربانـیفرمود:»جدمرسـول
خـدا،خرمایدرختیراازلحـاظوزنو
کيلـوتخمينمـیزدچـونازاواينطور
میخواسـتند؛امـامـنخرمـایدرختی
میزنـم.« تخميـن عـدد نظـر از را
معاويـهبـاتعجـبامـامحسـنرا
نـگاهکـردوپـسازلحظـهایگفـت:
»اينـکبگوتعـدادخرمایايـندرخت
چقـدراسـت؟«امـامبیدرنـگفرمود:
»چهارهـزاروچهـارعـددخرمـادارد.«
خرماهـای همـه داد دسـتور معاويـه
درخـتراچيدندوشـمردند.عددهمان
بـهمعاويـه امـامحسـنرو بـود.
فرمـود:»ایمعاويـه!بهخداسـوگندتو
ابنزيـادرابـهرياسـتدعـوتخواهـی
کـرد.سـرهايیراازشـهرهابـهنزدتو
میآورنـد...مـاآنچـهرادرشـبوروز

واقـعمیشـود،میدانيـم.«
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